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چکیده

هدف پژوهش حاضر واکاوی جنبه های روان شناختی و کمتر شاخته شده یکی از برجسته ترین رمان های 
اواخر قرن نوزدهم انگلستان یعنی تصویر دوریان  گری اثر اسکار وایلد است. این رمان فارغ از جنبه 
گوتیکی و همچنین دیدگاه زیبایی شناسی اخلاقی و هنری آن، اثری با رویکردهای روان شناختی است 
که قابلیت تفسیر و تحلیل بر مبنای نظریات روان شناسی چون فروید را دارد. لذا  پس از بیان مفاهیم و 
نظریه های فروید در باب ساختار شخصیت، به روش توصیفی – تحلیلی به تحلیل و تبیین ارتباط آن ها با 
ابعاد مختلف شخصیت های رمان پرداخته شد. یافته های پژوهش نشان داد جوهره اصلی داستان تلفیق 
جنبه های مختلف ساختار شخصیت آدمی و کشاکش آن هاست که به علت رابطه عاطفی مخربی که بین 
نهاد و من شکل می گیرد، به تسلط نهاد بر من و نادیده گرفتن فرامن می انجامد. با وجود این، برتری 
نهایی با فرامن است بر این اساس شخصیت های رمان، به نوعی تجسم نظریه ساختار شخصیت فروید 
هستند؛ دوریان گری تجسم من، هانری تجسم نهاد، باسیل تجسم فرامن، تابلوی نقاشی تجسمی دیگر 
از فرامن و اتاق تاریکی که گری تابلو را در آن پنهان می کند نماد ضمیر ناخودآگاه گری است. بیشترین 

مکانیسم دفاعی به کاربرده شده نیز فرافکنی، دلیل تراشی و سرکوب هستند.
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1-مقدمه
1-1-بیان مسئله

دیدگاه های زیگموند فروید)Sigmund Freud( پیرامون شناخت شخصیت و ساختار ذهن 
انسان بسیار برجسته و شگرف است. نظریات وی در این حوزه بر ادبیات نیز تأثیر 
گذاشته و موجب نقد روان شناختی آثار ادبی گردیده است. نقد روان شناختی از نقدهای 
پرکاربردی است که در بررسی و ارزیابی متون ادبی از آن بهره گرفته می شود و در 
ادبیات از جایگاه ویژه ای برخوردار است. »از دهه 1920 میلادی نقد روان شناختی تحلیلی، 
بر اساس دیدگاه های زیگموند فروید پدید آمد. فروید در ابتدا نوعی روان شناسی را برای 
تحلیل و درمان بیماری های عصبی پایه ریزی کرد؛ اما بعدها اصول این نوع روان درمانی 
را برای توضیح تاریخ تمدن در سایر حوزه ها مثل اسطوره، جنگ، دین و ادبیات به 
کاربرد. به عقیده فروید ادبیات و هنر به طورکلی تجسم آرزوهای برآورده نشده انسان 

است که در مواجهه با موانع بیرونی مجال ظهور پیدا نمی کنند«. )فضیلت 182(.
اول بار  کرد؛  شروع  افلاطون  با  را  روان شناسانه  نقد  تاریخ  »می توان  هرچند 
از ذهن  که  دانست  نوعی هذیان  را  فدروس شعر حقیقی  که در رساله  بود  افلاطون 
بااین حال  اما  273(؛  )زرین کوب  می کند«  تراوش  آشفته خاطر  و  پریشان حال  انسانی 
»نقد روان شناسانه با گستردگی مباحث امروزی آن با فروید و نظریه ناخودآگاه وی 
آغاز می شود. تدوین و تبیین تئوری ناخودآگاه و بحث های دقیق در مورد جنبه های آن 
مرهون کشفیات فروید است«. )شایگان فر104(. نظریات فروید در زمینه ی ساختار ذهن 
و شخصیت انسان از مهم ترین دیدگاه های وی به شمار می آیند که در تحول و تکامل نقد 
ادبی بسیار تأثیرگذار بود و بدان سمت وسو بخشید. طبق این دیدگاه ذهن و شخصیت 
هر فرد متشکل از سه بخش است: خودآگاه)conscious( نیمه آگاه)semiconscious( و 
ناخودآگاه)unconscious( . فروید بر اساس ناخودآگاه ساختار ذهن و شخصیت انسان 

را به سه بخش نهاد)id( ، من)ego( و فرامن)superego( تقسیم کرد.
اسکار وایلـد)Oscar Wild(  )1900-1854( از چهره های برجسته ادبیات انگلستان 
است که موضوعی تازه و کم نظیر را با دقت و هنرمندی در تنها رمان خود، تصویر 
از  استفاده  با  وی   1980 دهه ی  آغاز  »در  است.  کشیده  تصویر  به  دوریان گری، 
درون مایه های انحطاط، نیرنگ، زیبایی و ترس تنها رمان خود را به نام تصویر دوریان 

گری را نوشت« )سیدحسینی 1231(.
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نکته اساسی در حوزه تحلیل متون ادبی با رویکرد نقد روان شناختی آن است که اثر 
باید زمینه و قابلیت نقد روان کاوانه را داشته باشد تا پژوهشگر بتواند آن را به درستی 
به بوته نقد بکشاند. این اثر علاوه بر اینکه تمایل انسان به جاودانگی را با ارزش های 
اخلاقی و هنری و مضامین ترسناک درهم آمیخته، اثری روان شناختی است که نویسنده 
در آن روان انسان و ستیزه نیروهای درونی را در قالب شخصیت های مختلف به تصویر 
کشیده است. نقد ادبی از دیدگاه روان شناسی، اثر را از جنبه های مختلفی چون شخصیت 
نویسنده، محتوا و متن، تأثیر بر خواننده و چگونگی آفرینش اثر مورد بررسی قرار 
می دهد؛ اما »آنچه در ادبیات از همه مهم تر است مطالعه خود اثر است از هر دیدگاهی 
که باشد« )شمیسا276(. به عبارت دیگر »بیشترین کاربرد نقد روان کاوی در ادبیات و 
هنر به کارگیری اصول روان شناسانه در خود اثر است« )شایگان فر119(. در این جنبه 
از نقد روان شناسی »شخصیت درونی و نامتعارف اشخاص داستان، انگیزه های اعمال 
آنان، فعالیت های درونی آن ها و ارتباط این مسائل با مسائل بیرونی« )ذوالفقاری25( 
تحلیل می شود. بر این مبنا پژوهش حاضر با اتخاذ رویکرد توصیفی- تحلیلی و با روش 
گردآوری داده ها با بهره گیری از منابع کتابخانه ای و اسناد معتبر، بر تحلیل روان کاوانه 
شخصیت ها و حوادث مربوط بدان ها تکیه دارد و تحلیل لایه های ژرف تر اثر و واکاوی 
ارائه تفسیری تازه از متن، از برجسته ترین  مکنونات درونی شخصیت ها و همچنین 

مسائل پژوهش حاضر خواهد بود.
در این پژوهش بر آنیم تا به پاسخی برای سؤالات زیر دست یابیم:

هرکدام از شخصیت های رمان تجسم کدام یک از جنبه های نظریه ساختار شخصیت  	
فروید هستند؟

در تنش و تعارض بین جنبه های مختلف شخصیت دوریان گری غلبه با کدام جنبه  	
است و نتیجه آن چیست؟

بیشترین مکانیسم دفاعی به کار گرفته شده در داستان کدام ها هستند؟ 	

پیشینه تحقیق
مایکل دیویس در مقاله  ذهن و جسم در تصویر دوریان گری )2013(، برت بیزلی در 
سه گانه دوریان گری )2016(، دایانا فرانسیسکا رومپاس و ترزیا چیک سوفیا بودیمن 
در مقاله آنالیز فرم در تصویر دوریان گری از اسکار وایلد )2009(. متیو آرنولد در 
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مقاله  فرهنگ و آنارشی در  تصویر دوریان گری)2007(. میتسوهارو ماتسوکا در مقاله 
زیبایی شناسی و اضطراب اجتماعی در تصویر دوریان گری.)2003(. جوزف پیرس 
در مقاله کشف نقاب از اسکار وایلد.)2004(. ون دن هوون، آدریان تی در پایان نامه 
از آرکادیا تا بیزانس: مطالعه تصویر دوریان گری در پرتو مفهوم در حال تغییر وایلد 
از زیبایی.)1966(. برایانا رژلین در پایان نامه نمادگرایی و زیبایی شناسی در تصویر 
دوریان گری و دی پروفوندیس.) 2015(. کمپبل داربی  در پایان نامه پیشگامی دوریان 
گری: تطبیق ادبیات برای رسانه های مدرن)2017( و مایکل پاتریک  گیلسپی در کتاب  

تصویر دوریان گری: »جهان به من چه فکر می کند)1996(.
به بررسی ابعاد مختلف رمان ذکرشده پرداخته اند. 

در مورد رمان مذکور تنها دو پژوهش داخلی صورت گرفته است: بررسی تطبیقی 
واقعه تصویر بیدل دهلوی با تصویر دوریان گری اسکار وایلد توسط عبدالله ولی پور 
و همکاران )1395(، پژوهش متن، اسکار وایلد و شکل گیری دریافت عمومی از آثار 
وی در قرن بیستم توسط کامران احمدگلی )1385( همچنین مهناز اکبری در مقاله ای با 
عنوان سمبولیسم و رهایی از چنبره زمان )1390( مسئله زمان گریزی را در آثار متعدد 
بررسی کرده که رمان تصویر دوریان گری یکی از آن هاست. همان گونه که پیداست در 
هیچ اثری به تحلیل روان شناختی اثر مذکور پرداخته نشده است، لذا پژوهش حاضر از 

این دیدگاه دارای نوآوری بوده و نگاهی متفاوت به این رمان خواهد داشت.

مبانی نظری  و تحلیل رمان بر اساس نظریه ساختار شخصیت فروید
اگر شخصیت های رمان را به مثابه یک کل منسجم و یکپارچه در نظر بگیریم طبق نظریه 
ساختار شخصیت فروید، شخصیت گری نماینده من یا خود، هانری نماینده نهاد و 
باسیل نماینده فرامن محسوب می شود. این سه با خصلت های خاص خود رونوشتی از 

سه غریزه نیرومند روان آدمی هستند.
دوریان گری در ابتدا و قبل از آشنایی با هانری تجسم من است. فردی است که 
در تعادل و سلامت روانی به سر می برد، در انجمن های خیریه فعالیت دارد، به خوبی 
پیانو می نوازد و همچنین در ارتباط و تعامل با دیگران متصف به خصوصیات پسندیده 
اجتماعی و روانی است. من بخش سازمان یافته و منطقی ساختار شخصیت است و 
بر اساس اصل واقعیت)reality principle( و تحت تأثیر جهان بیرونی شکل می گیرد. 
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من برخلاف نهاد، می خواهد خواسته ها و امیال بر پایه منطق و قانون برآورده شوند 
و تمام تلاشش آن است که ارضای خواسته های بی مرز نهاد را مطابق با توجیهات و 
کارکردهای عقلانی انجام دهد و ارتباط فرد را با جامعه و واقعیات زمان برقرار کند. زمانی 
که نهاد سرسختانه و غیرقابل انعطاف تنها ارضای امیالش را می طلبد من ناچار است 
با ایجاد وقفه، نهاد را کنترل کند و خواسته هایش را تا ایجاد شرایط و موقعیت مناسب 
به تعویق اندازد در این صوت فرد می تواند به صورت بهنجار در جامعه زندگی کند.»من 
همیشه ناچار است میان دو نظام یعنی نهاد و فرامن، تعادل برقرار سازد. از یک سو 
تمایل نهاد را در جهت نابود کردن همه چیز برای خویش، تخفیف می دهد و از دیگر سو 
تمایل فرامن را در راستای وانهادن دنیای دون، تقلیل می دهد و البته در موقع مقتضی از 
تمایلات خیرخواهانه فرامن در جهت خدمت به جامعه به گونه ای عقلانی استفاده می کند.« 
)شایگان فر 110(. امر مسلم آن است که اگر من ضعیف باشد و قادر به برقراری توازن 

نباشد فرد به هر سمت تمایل بیشتری پیدا کند از مسیر سلامت روانی خارج می شود.
هانری ویژگی های ناپسند نهاد را در خود دارد؛ نهادی لگام گسیخته که تنها به قدرت 
و شهوت می اندیشد. او شخصیتی منفور و منفی دارد و درصدد است گری )من( را 
ابتدایی است؛  نهاد جایگاه تمام غرایز و رفتارهای  تسلیم خود کند. در نظریه فروید 
»منبع تمامی نیروهای روانی و کهن ترین بخش ذهن است که دیگر مناطق روانی از آن 
مشتق می شوند و شامل همه مواردی است که از هنگام تولد وجود داشته و در سرشت 
آدمی فرونشسته اند« )فروید روان کاوی82(. اساس این بعد از شخصیت انسان از اصل 
لذت)pleasure principle( و به گفته فروید »از هوس های رام نشده طرفداری می کند« 

)کرین 423(. 
باسیل تجسم فرامن و ابعاد گوناگون آن مانند اخلاق، وجدان، عرف و... است. او 
فردی پایبند به اصول و ارزش های اخلاقی و انسانی است. این ساختار از لحاظ کنش 
و عملکرد نقطه مقابل نهاد است. فرامن بر مبنای اصل اخلاق عمل می کند و »در نتیجه 
بایدها و نبایدها، تربیت های اخلاقی، مذهبی و ... در وجود افراد به تدریج از کودکی شکل 
می گیرد. کار فرامن دفاع از ارزش هایی است که والدین، جامعه و مذهب به او آموخته اند. 
این فرامن است که از طریق "من" مستقیماً بر دهان "نهاد" لگام می زند و در مقابل 
تمایلات مخرب نهاد قد علم می کند« )شایگان فر 11(. به عبارت دیگر این بعد »معیارهای ما 

از درست یا غلط بودن هر رفتار« )کرین425( را تعیین می کند. 
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نویسنده در ابتدای داستان ارتباط عاطفی و دوستانه گری و باسیل را بیان می کند و 
نشان می دهد که من و فرامن در تعاملی سازنده به سر می برند. در مرحله بعد با حضور 
هانری و ورود قدرتمندانه نهاد مواجه می شویم. به تدریج داستان، عرصه کشمکش نهاد 
و فرامن برای تصاحب من می شود. گری به عنوان نیروی من بین فرامن و نهاد قرار 
دارد؛ از طرفی باسیل می خواهد مانع نفوذ و تسلط هانری در گری شود و از طرف دیگر 

هانری می خواهد با وسوسه و تحریک، گری را به اسارت خواسته های خود درآورد.
جدال نهاد و فرامن بر سر من، با دیدار هانری و گری برانگیخته می شود. اوایل 
آشنایی هانری و گری، باسیل نگران گرایش گری به سمت اخلاق فاسد هانری است 
و بارها به هانری هشدار می دهد که »او را خراب نکنید. نفوذ و قدرت خود را روی او 
مورد آزمایش قرار ندهید نتیجه اش بد است«)وایلد 8(. باسیل از گری نیز می خواهد که 
در مقابل خواسته های غیرمعقول و غیرمنطقی هانری بایستد و درخواست ها و امیال او 

را کنترل کند.
دو نیروی مخالف شخصیت گری یعنی نهاد و فرامن به طور مداوم در کشاکش و 
ستیز با یکدیگرند. تعارض نهاد و فرامن به عنوان دو قطب متضاد در وجود آدمی همیشه 
برقرار است زیرا »غرایز برای ارضا، فشار می آورند و فراخود در جایگاه تحریم های 
جامعه، چنین ارضایی را محدود می کند«. )فروید پنج گفتار 164(. باسیل نقش راهنما و 
خیرخواه گری را دارد؛ تمام تلاشش آن است که مانع ارتباط و مراوده گری و هانری 
شود زیرا بیم آن دارد که هانری به عنوان نیروی ویرانگر، گری را دچار انحرافات اخلاقی 
کند ولی اصرار هانری و اشتیاق گری برای ملاقات با وی ارتباط آن دو را رقم می زند. 
گری پس از ارتباط با هانری دچار تجربه ای غریب اما لذت بخش می شود »همین طور به 
جای خودش خشک شد. مات و مبهوت ماند. دهانش نیمه باز مانده بود و در چشمانش 
شعله ی پرحرارتی می درخشید. در مخیله اش افکار متشتت و پریشان موج می زدند. حس 
می کرد که تحت تأثیر چیزهای تازه واقع شده است. بعضی حرف های پراکنده هانری به 
نحو خاصی تمتع و لذت را تشریح می کرد، تارهای مرموز و اسرارآمیزی را در نهادش 

مرتعش کرده و او را درگیر هیجانات خاصی نمود« )وایلد13(.
تمایل و جذب مطلق گری به سمت هانری باعث نگرانی باسیل به عنوان نیروی فرامن 
می شود؛ بنابراین سعی می کند با تکیه بر اصول اخلاقی او را از تمایلات نهاد بازدارد. 
»می خواهم شما را راهنمایی کنم. دلم می خواهد که شما در همه جا محترم باشید و همه به 
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نظر احترام به شما نگاه کنند. می خواهم اسمتان ننگین نباشد. می خواهم که شما این رفقای 
پست دنی و رذل که دور خودتان جمع کرده اید همه را بیرون کنید. نه! این طور حرف های 

مرا به شوخی نگیرید! شانه هایتان را بالا نیندازید!« )همان 201(.
این گونه  او را  با هانری تغییر شخصیت و حالات  از آشنایی گری  نویسنده پس 
توصیف می کند »آتش شهوت در نهادش دامنه می زد. میل و هوس وجودش را تماماً 
مسحور ساخته بود و هیچ چیزی از انفجار خطرناکی نمی توانست جلوگیری کند. آمال و 
افکار تند سرتاسر هستی اش را مسخر کرده بود. دیگر جلوگیری از انحطاط و حضیض 
فساد غیرقابل اجتناب بود« )همان140(. باسیل درصدد است تا من را مقید، محدود و 
کنترل کند؛ اما گری آن چنان زمام اختیار، باورها و عقایدش را از دست می دهد که »حتی 
خودِ هانری نیز از تأثیر سریع و فوق العاده حرف هایش متعجب شده بود« )همان 13(. 
باسیل برای غلبه بر نهاد به نیروی خود یعنی گری نیاز دارد ولی گری به سمت نهاد میل 

دارد و فرامن نیز دیگر قادر به کنترل من نیست.
»خود بین نهاد و فراخود میانجی گری می کند و امکان دارد از یکی در برابر دیگری 
طرفداری کند. برای مثال اگر خود از نهاد طرفداری کند امکان دارد شخصیت را به سمت 
تبهکاری سوق دهد. خود همچنین می تواند این دو جنبه ی شخصیت را یکپارچه کند 
طوری که آنچه می خواهیم )نهاد( با آنچه جامعه معتقد است باید انجام دهیم )فراخود( 
هماهنگ باشد.« )شولتز 650(؛ بنابراین اگر خواسته های نهاد با اصول واقعیت و منطق 
مغایرت داشته باشند خود یا من باید آن ها را تعدیل کرده یا مانع برآوردن آن ها شود اما 
کنش گری در برابر نهاد و فرامن کنشی مخرب است؛ سیطره فکری هانری بر گری نشان 
از عدم توانایی من در برقراری تعادل بین نهاد و فرامن دارد. به علت آنکه منِ وجودی او 
قدرت کافی ندارد نمی تواند نهاد را کنترل کند درنتیجه با غلبه نهاد بر من، فرامن سرکوب 
می شود و به ناخودآگاه رانده می شود. بدین ترتیب گری به جای تعامل با فرامن، در تقابل 
با او قرار می گیرد. نتیجه این تقابل شکست فرامن و سقوط و تباهی من است. نیروی من 
زیر سایه نهاد قرا می گیرد و به همین جهت است که در فرجام داستان گری به جنون 
می رسد. فروید می گوید »اگر من متلاشی شود فرد به مرحله جنون می رسد زیرا من 
محور هستی شخصیت است و با از بین رفتن آن انسان با دنیای واقعی قطع ارتباط 
می کند« )دارابی 28( با مرگِ من در گری این نقش ارتباطی و میانجی گری بین نهاد و 

فرامن از بین می رود و در نبود ِ من، نهاد قدرت می گیرد و فرامن نادیده گرفته می شود.
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ازآنجاکه »یکی از ویژگی های نهاد این است که دائماً می کوشد بر سایر جنبه های 
روان یا شخصیت مسلط شود« )فیست 161(، تلاش هانری به عنوان نیروی نهاد نیز 
همین است. او می خواهد گری را کاملًا زیر سلطه خود قرار دهد و موفق نیز می شود. 
با غلبه جنبه نهاد بر وجود گری، وی تنها در پی لذت جویی و کامروایی برمی آید و به 
مخزنی از هیجانات عنان گسیخته تبدیل می شود بنابراین رسیدن به خواسته ها و ارضای 
امیال برایش در درجه اول اهمیت قرار می گیرند در غیر این صورت، او تمام موانع را از 

سر راه برمی دارد یا با طرد کردن )معشوقه اش( یا با کشتن )باسیل(.
»نهاد شامل نیروهای مخرب و پرخاشگرانه نیز هست و  هر تصویری که با درد و 
تنش همراه باشد باید فوراً تخریب شود.« )کرین 422( خشم کنترل نشده تا آنجا وجود 
گری را در برمی گیرد که در برابر نصایح و راهنمایی های باسیل، ناگهان با چاقویی به 
وی حمله ور  می شود و در کمال بی رحمی او را می کشد. این امر که چون باسیل مطابق 
رضایت گری عمل نمی کند و گری کشتن او را تنها به این گناه جایز می داند، خود به 

تنهایی برای اثبات غلبه نهاد در وجود او کافی است.
»برای نهاد اهمیتی ندارد که نابودی شخصی را که به او نیاز دارد و عاشق اوست، 
آرزو کند؛ چنین تناقض هایی برای ناحیه غیرمنطقی ذهن اهمیتی ندارد« )همان 423(. 
شهوت پرستی گری به ترغیب نهاد است؛ هانری پس ازآنکه می فهمد دختری به نام سبیل 
وان عاشق گری است و گری قصد ازدواج دارد، سعی می کند او را از این کار منصرف 
کند و حس وفاداری او را این گونه به چالش می کشد »آدم های سطحی آن هایی هستند 
که فقط یک دفعه در عمرشان کسی را دوست داشته باشند آنچه را که آن ها به نام 
وفاداری و قانونی بودن می نامند من آن را به بی حسی، عادت و نداشتن هوس و تصور 
تعریف می کنم« )وایلد 65(. گری از ازدواج با سبیل وان منصرف می شود. بدین ترتیب 
به جای اینکه وفادار به یک زن باشد معشوقه های بسیاری در اختیار خواهد داشت. وی 
شهوت رانی را لذت متعارف و حق بارز خود تلقی می کند. »از دیدگاه فروید بارزترین 
)کندی36(.  است«  میل جنسی  همان  یا   )Libido(لیبیدو نهاد  در  انگیزه سرکوب شده 
این ویژگی در گری به شدت مجال بروز می یابد و او اسیر شهوت و ارتباط با زنان 
مختلف می شود. این عمل جلوه ای از همین تمایل سرکوب شده )لیبیدو( است. سبیل وان 
خودکشی می کند و بدین ترتیب گری عامل مرگ دختر جوان می شود. حتی خودکشی 
دخترک کوچک ترین تأثر و ناراحتی در گری ایجاد نمی کند. او به جای ابراز ناراحتی و 
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عذاب وجدان مشغول رفتن به مجالس شراب خواری، اپرا و مراکز فساد می شود که البته 
خود نیز از این بابت از رفتارش متعجب می شود »چرا من آن طور که دلم می خواهد و 
باید متأثر باشم، از این واقعه اسف انگیز محزون نیستم؟« )وایلد112( و هانری رفتار او 
را این گونه توجیه می کند »ما باید سعی کنیم که رنگ و لعاب زندگی هرگز از بین نرود، 
کدر و تیره و بی رنگ یا کم رنگ نشود. حالا باید عزادار باشیم؟ نه لزومی ندارد. گردش 
روزگار همیشه این قبیل مسائل را حل می کند. بیهوده اشک خود را نثار سبیل وان نکن 
چون سبیل وان از شبح ها هم کمتر واقعیت و حقیقت داشت.« )همان118(. گری نیز به 
سرعت مجاب می شود »هانری شما مرا درباره خودم روشن کردید. تمام چیزهایی که به 
من گفتید، من پیش خودم حدس می زدم، استدلال می کردم ولی جرئت نداشتم باور کنم 
چون نمی دانستم چطور توجیه کنم، به چه نحوی تعریف و تفسیر کنم... شما خیلی بهتر 
از خودم باطن مرا می شناسید. دیگر از این موضوع حرف نزنیم یک پیش آمد سهمگین 
و غمناکی بود. گذشت، تمام شد« )همان(. بدین ترتیب باز هم نهاد او را به دنبال خود 

می کشاند.
»فروید معتقد بود که منِ برتر از دو بخش تشکیل شده است: یک بخش آن، وجدان 
نامیده می شود. وجدان، بخش انتقادکننده و تنبیه گرِ منِ برتر است و به ما آنچه را نباید 
انجام دهیم، گوشزد می کند و هنگامی که این دستورات را نقض کنیم با ایجاد احساس 
گناه، ما را تنبیه می کند. بخش دیگر آن، منِ ایده آل ) ideal ego(  نامیده می شود و 
شامل خواسته های مثبت است. برای مثال، هنگامی که کودک می خواهد درست همانند 
بسکتبالیستی مشهور باشد، این ورزشکار منِ ایده آل کودک را تشکیل می دهد.« )کرین، 
425(. اعمال گری به دلیل آنکه همه تحت سلطه نهاد صورت می گیرد باعث می شود تنها 
بخش وجدانِ فرامن مجال بروز یابد؛ باسیل ندای درونی دوریان است و می خواهد با 
ایجاد عذاب وجدان او از اعمال بد بازدارد. بخش من آرمانی در شخصیت گری جایگاهی 
ندارد؛ به عبارت دیگر گری منِ ایده آل ندارد. البته احساس گناه و عذاب وجدان نیز در او 
چنان قوی نیست که بتواند مجالی برای حضور فعال و گسترده ی فرامن فراهم آورد بلکه 
این امر به صورت جزئی و بارقه ای کم نور بروز می یابد برای مثال زمانی که از یادآوری 
خاطره سبیل وان دچار ناراحتی و عذاب وجدان می شود سعی می کند به ندای درونی 
خود پاسخ دهد و درحالی که می توانسته به دختری روستایی که عاشق جمال و زیبایی 
او شده، دست درازی کند و از او تمتع یابد، از ترس عذاب وجدان خود را کنار می کشد و 
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به دختر هتک حرمت نمی کند. در اینجا در تعلیق بین نهاد و فرامن، فرامن غالب می شود 
اما کم و جزئی است و قابل توجه است که همین تصمیم بر زندگی اش تأثیر سازنده ای بر 
جای می گذارد و می تواند بعد از مدت ها مانند سابق پیانو بزند »امشب واقعاً خیلی خوب 
پیانو زدید. نمی دانم امشب در پنجه ی شما چه چیز خارق العاده ای بود. من که هیچ وقت 
چنین قدرتی از شما ندیده بودم. یک حالتی دارید که تابه حال برای من ناشناخته بود... 
بلی! اثر تصمیم های خوبی است که گرفته ام. به صرف اتخاذ تصمیم، قدری بهتر شده ام« 
)وایلد 240(؛ اما هانری او را مجاب می کند که در برابر دختر روستایی تصمیم درستی 
نگرفته است »به نظر من شما قابل تغییر نیستید...شما گمان می کنید که این دختر جوان 
پس از آشنایی با شما دیگر می تواند خود را راضی به جوانی از طبقه خودش بکند؟ 
فرض کنید که یک روزی هم زن یک ارابه چی خشن یا دهاتی گردن کلفتی بشود. همان 
آشنایی با شما، کافی است که از شوهرش بیزار بشود و تا آخر عمر بدبخت بماند« 
)همان 243(. نویسنده در جایی دیگر نیز اشاره می کند که »بعضی شب ها که بی خوابی 
به سرش می زد، یا در دخمه های مخوف شیره کش خانه ها گیر می کرد، آن وقت افکارش 
متوجه تصویر می شد و به خود ملامت می کرد که چطور دستی دستی مایه انحطاط 
روح خود شده است. آن وقت بود که حس گناه بر وجودش غالب می شد اما این قبیل 
شب ها خیلی نادر بود و زود فراموش می کرد« )همان 169(؛ بنابراین باوجودآنکه فرامن 
اندکی مجال حضور می یابد اما مجدداً در پس خواسته های بدون مرز نهاد نادیده گرفته 

می شود.
»انسانی که کاملًا تحت کنترل نهاد خود قرار می گیرد و "من" و "فرامنِ" او قدرت 
مهار نهاد را از دست بدهند، ممکن است حتی خود را به نابودی بکشاند.« )شایگان فر 
110(. سرانجام منِ پست شده گری محکوم فرامن درون خود می شود و تاوان گناه را 

با خودویرانگری می دهد.

تحلیل تابلو
تابلو از اشیاء معناساز و دلالتگر داستان است. این شیء سرنوشت ساز در داستان، در 
حقیقت قسمتی از وجود فرامن است که با هستیِ دوریان یکی شده است. گری می گوید 
»این تصویر جزو وجود من است، تکه ای است از بدن من« )وایلد32(. انعکاس شرارت 
و فساد گری در تابلو، جلوه ای از نهاد کنترل نشده وی است که فرامن را به تدریج زیر 
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سایه زشتی خود پنهان می کند.
تابلو که تجسم فرامن است با زشت شدن در اثر گناهان گری همچون باسیل به 
او هشدار می دهد و در تلاش است تا او را از گرایش افراطی به سمت نهاد بازدارد 
و نشان دهد که گناه تا چه اندازه می تواند چهره فرامن را زشت و کریه کند. گری 
که خود متوجه این هشدار تابلو شده، با پنهان کردن آن در واقع می خواهد فرامن 
را نادیده بگیرد و بدین ترتیب تابلویی که باسیل می کشد همچون خود او به حاشیه 
رانده می شود. به عبارت دیگر همان گونه که گری باسیل را که تجسمی از فرامن است 
می کشد، می خواهد تابلو را نیز که تجسم و نمودی دیگر از فرامن است از بین ببرد. 
»این پرتره مانند یک وجدان است. بله وجدان و ما باید او را نابود کنیم« )همان231(.

 در فرجام داستان با از بین رفتن جسم گری، نهاد نیز مغلوب می شود و جوان 
شدن تصویر، احیای دوباره و غلبه نهایی فرامن را نشان می دهد.

پرده ای که گری روی تابلو می اندازد نیز خالی از بار معنایی نیست. این پرده 
در زمان های  گذشته بارها روی تابوت انداخته شده و جنازه ها و جسم های بی جان 
وجدان صاحبش  که  پوشانده  را  تابلویی  روی  اما  حالا  بود.  پوشانده  را  بسیاری 
مرده است. در حقیقت گناهانی که گری مرتکب می شود بر روی این تصویر همان 
از  پرده  این  »شاید  می نمایند  اعمال  مرده  بر روی جسد  کرم ها  که  دارند  را  عملی 
آن وقت که بافته شده تا حال بارها روی تابوت ها انداخته باشند؛ اما این بار، پرده ی 
نفیس یک جور لاشه مخصوصی که آن هم محکوم به فساد و انحطاط است خواهد 
پوشاند؛ لاشه ای که محکوم به فساد و انحطاطی بدتر از زوال مرگ است زیرا مولد 

وحشت های مخوف است« )همان 139(.

تحلیل اتاق تابلو
اتاقی که گری تابلو را در آن مخفی می کند به مثابه مکانی است که قابلیت تحلیل روانکاوانه 
را دارد. اتاق در مقطعی که گری تحت تسلط نهاد است برایش مکانی لذت بخش است 
زیرا می بیند آنچه پیر، زشت و فرسوده می شود تصویر است و خودش همچنان در 
اوج زیبایی و جوانی است اما در پایان مرگش در آن رقم می خورد و تبدیل به مکانی 

مرگ آفرین می شود.
از دسترس  ناخودآگاه گری است؛ مکانی است که دور  از  نمادین  اتاق صحنه ای 
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خدمتکاران و اطرافیان و حتی گاهی دور از دید و دسترس خودش است؛ همان گونه که 
محتویات ضمیر ناخودآگاه در دسترس نیستند. این اتاق اتاقی معمولی و عادی نیست 
»معلوم بود که این اتاق سالیان دراز است مسکون نیست. جز یک صندلی و یک میز، اثاث 
دیگری در آن نبود. در سمت دیگر یک قفسه کتاب بود که تقریباً خالی بود. دوریان گری 
به طرف بخاری کهنه رفته، شمع را برداشت و مشغول روشن کردن بود. نقاش دید که 
تمام اتاق در زیر قشر ضخیمی از گردوغبار مستور است. فرش کف آن نیز از شدت 
پوسیدگی تکه تکه شده بود و رنگش به کلی رفته بود. صدای رفت و آمد موش ها به گوش 
رسید. در هوای مرطوب و سرد، بوی نامطبوع رطوبت شنیده می شد« )همان176(. قفسه 
کتابی که خالی است، بخاری  کهنه ای که در هوای سرد آن روزها خاموش است، فرشی 
که پوسیده شده، گردوغباری که تمام اتاق را در برگرفته و فضای سرد و خاموشی که 
بر محیط آن جا مسلط است، همگی نشانه هایی از عدم مراجعه گری به باطن و ضمیر 
ناخودآگاهش است. همچنین قفسه کتابی که خالی از کتاب است و شمعی که خاموش 
است و به واسطه آن اتاق در تاریکی به سر می برد به عدم شناخت و آگاهی گری بر 

محتویات ناخودآگاهش اشاره دارند.
نکته قابل توجه دیگر در فضای اتاق، حضور معنادار موش است. »موش ها فرومایگی 
و مرگ را تداعی می کنند« )سرلوت653(. در اتاقی که همه چیز نشان از رکود و بی خبری 
دارد حضور موش ها به عنوان موجودات ویرانگر، حضور مرگ را در ضمیر ناخودآگاه 
گری هشدار می دهند و نمودی دیگر از نهادی پست و سرکش هستند که جلوه مشهودترش 
در چهره تابلو نمایان است. موش »با جهان زیرین در ارتباط است؛ نیروهای تاریکی، 

اضطراب، گردنکشی« )کوپر 336(.

مکانیسم های دفاعی
به تدریج گری دچار منی مشوش و پر از بحران می شود. تشویش و اضطراب در زندگی 
وی بازتاب اختلال در منِ اوست؛ تعارض بین ویژگی های جسمی و روحی او ازیک طرف 
و جدال نهاد و فرامن بر سر تصاحب منِ وجودی او از طرف دیگر، باعث روان رنجوری 
او می گردند. فروید به سه نوع اضطراب واقعی، رواني و اخلاقی معتقد است؛ گری دچار 
اضطراب اخلاقی است؛ چرا که »اضطراب اخلاقی نتیجه تنش و کشمکش بین نهاد و 

فرامن است« )هال76(.
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فرافکنی،  نظیر  دفاعی  سازوکارهای  به  خود  تشویش  و  تنش  کاهش  جهت  گری 
دلیل تراشی و سرکوب روی می آورد. فرافکنی)Reaction- formation(  »نسبت دادن 
گناه  دادن  نسبت  )بلکمن174(.  است«.  دیگر  عامل  یا  فرد  به  ناراحت کننده  تکانه های 
و انحطاط اخلاقی خود به باسیل و تابلویی که کشیده است نمونه ای از فرافکنی وی 
محسوب می شود. »بعد از این دوستی که تصویر را کشیده بود و موجب این  همه صدمه 

و ناراحتی و بدبختی شده بود وجود ندارد.« )وایلد179(.
در مرحله بعد بازهم اعمال خود را توجیه می کند و آن ها را به کتابی نسبت می دهد که 
هانری به او داده است: »شما مرا از کتاب فاسدی که برایم فرستاده بودید مسموم کردید، 
به من قول بدهید که آن کتاب را دیگر به هیچ کس قرض ندهید. کتاب ملعون و فاسدی 
است« )همان 245(. گری طرد کردن سبیل وان را نیز به مقدرات آسمانی و سرنوشت، 
فرافکنی می کند »من ازدواج را تکلیف خود می دانستم و اگر این پیش آمد مخوف مانع شد 
از اینکه وظیفه ام را انجام دهم تقصیر من نیست. یادم می آید که شما روزی گفتید مقدرات 
خاصی در کمین ماست که ما را از اعمال به کار خوبی بازمی دارد. درباره ی من این مطلب 

صدرصد صدق می کند.« )همان 113(.
 او در توجیه قتل باسیل از دو مکانیسم فرافکنی و دلیل تراشی استفاده می کند: »سپس 
نشست و فکر کرد هر سال، هر ماه در انگلستان عده ای را به جرم جنایتی که امشب 
مرتکب شده )قتل( به دار می آویزند. چندی است که دیوانگیِ جنایت شیوع یافته، شاید 
ستاره خونینی به مدار زمین نزدیک شده.« )همان 180(. نسبت دادن جنایات خود به 
نزدیک شدن ستاره خونین به زمین مکانیسم فرافکنی گری است. او در واکنشی دیگر به 
این مسئله، سعی می کند آن را با قانع کردن خود به اینکه این کار توجیهی منطقی داشته 
Ration�( است موجه جلوه دهد و به مکانیسم دلیل تراشی روی می آورد دلیل تراشی.

alization( » نوعی مکانیسم دفاعی است که به موجب آن، برای اینکه رفتارمان منطقی تر 
و مقبول تر به نظرمان برسد، آن را به صورت متفاوتی تعبیر می کنیم. ما فکر یا عمل 
تهدیدکننده ای را با قانع کردن خودمان به اینکه توجیه منطقی برای آن وجود دارد، موجه 
جلوه می دهیم.« )فروید 63(. درواقع در این مکانیسم فرد برای رها شدن از رفتارها و 

نگرش های غیرمنطقی به آوردن بهانه و توضیحات منطقی روی می آورد.
 »اگر کار به جای بد کشید و من باسیل را کشتم، در لحظه دیوانگی بود، بر اعصاب خود 

تسلط نداشتم. از دستم در رفت.« )همان247(.
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گری در واکنش به خاطرات بدی که در دوران کودکی از پدربزرگش داشته از 
مکانیسم سرکوب)Repression( استفاده می کند. 

که  هستند  آن هایی  می شوند،  سرکوب  عموماً  که  افکاری  مکانیسم،  این  در 
ناخوشایند  خاطرات  در سرکوب،  می شوند.  به خود  نسبت  گناه  احساس  به  منجر 
و احساس های تهدیدکننده به ناهشیار رانده می شوند اما این خاطرات هرگز ناپدید 
نمی شوند، بلکه همچنان بر رفتار ما تأثیر می گذارند و باوجود پنهان بودن موجب 
دفاعی سرکوبی  مکانیسم  اصلی ترین  که  دریافت  »فروید  می شود.  اضطراب  ایجاد 
است؛ یعنی واپس رانی افکار، خیال پردازی ها یا تکانه ها از سطح آگاهی« )کرین 429(. 
اتاقی که تابلو را در آن پنهان می کند جایگاه خاطرات و عواطف سرکوب شده دوران 
تمام  به  »نگاهي  رانده شده اند  ناخودآگاهش  به ضمیر  که همگی  است  کودکی وی 
اتاق انداخت و روزگارهای بچگی اش که در تنهایی و انزوا گذرانده بود به خاطرش 
اگر  بتوانید آنجا بروید.  اتاق طوری نیست که شما  خطور کرد«)همان 142(. »الان 
شما آنجا قدم بگذارید غرق تار عنکبوت می شوید...بیش از پنج سال است درِ این اتاق 
باز نشده یعنی از وقتی که مرحوم آقا...دوریان گری حتی از اشاره به پدربزرگش 
وحشت داشت و از شنیدن نامش لرزه بر اندامش می افتاد- این قدر از او بیزار بود- 
پدربزرگش زشت ترین و منفورترین موجوداتی بود که در سرتاسر طفولیتش دل 

کوچکش را به هراس انداخته بود.« )همان 160(.
اگر باسیل و هانری را نیز فارغ از نمادهای فرامن و نهاد، به عنوان شخصیت های 
بحران  مواقع  در  انسان ها  سایر  همچون  نیز  آن ها  بگیریم  نظر  در  داستان  عادی 
تابلوی کریه المنظر را  به مکانیسم های دفاعی روی می آوردند؛ باسیل پس  از آنکه 
می بیند شروع به فرافکنی می کند و نمی خواهد باور کند که اعمال غیراخلاقی گری 
می دهد  نسبت  طبیعی  امورات  به  را  مسئله  این  او  نهاده اند.  تابلو  بر  تأثیری  چنین 
»این ها حرف است غیرممکن است، این اتاق مرطوب است رنگ و روغن کپک  زده و 
رفته رفته مثل خوره صورت را تغییر داده... یا این که رنگ هایی که من به کار بردم 
تقلبی بوده یا با بعضی سموم فلزی مخلوط بوده و صورت این طور خراب شده« 

)همان179(.
هانری هم برای اینکه رفتار ناپسند گری در برابر سبیل وان را منطقی و مقبول 
جلوه دهد آن را به صورت متفاوتی تعبیر می کند؛ شروع به دلیل تراشی می کند تا 
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گری را از مواجهه با دلیل اصلی این کار که شهوت رانی عنان گسیخته است بازدارد 
بگویم  ندارد و حتی می خواهم  ما مفهوم حسابی و روشنی  دنیای  در  »این چیزها 
که زن ها قساوت قلب را دوست دارند و به آن بها می دهند. در زن غریزه ی بدوی 
داخل  داده ایم،  بال وپر  را  آن ها  خیلی  ما  است.  نمودار  قابل توجهی  طرز  به  انسان 
ارباب  در خدمت  بنده وار  طبعاً  زن  که  است  این  مطلب  ولی حقیقت  کرده ایم  کارها 
خوش است. زن ها دوست دارند که مرد بر آن ها تسلط داشته باشد، اراده اش بچربد« 
)همان 117(. همچنین او گری را با دلیل تراشی مجاب به انجام گناه می کند و آن را به 
شیوه ای عقلانی توضیح می دهد. »به تدریج حرص و ولع به ارتکاب معاصی طوری 
در نهاد شخص قوت می گیرد که هر ذره از بدن، هر سلولی از مغز، بی اختیار انسان 
را رو به لغزش و عصیان می کشاند. مرد و زن، در این گیرودار هر نوع اختیاری را 
از کف می دهند غریزه انتخاب از آن ها سلب می شود و مثل عروسک های خودکار 

به سوی معاصی می دوند«)همان 103(

نتیجه گیری
پخش کردن پاره های روانی یک شخصیت در قالب شخصیت های متعدد، رمان تصویر 
دوریان گری را برخوردار از قابلیت نقد و تحلیل روان شناختی کرده است. سه ساختار 
وجود آدمی یعنی نهاد، من و فرامن که دستاورد فکری فروید بود، تأثیر خود را بر 
شخصیت اعمال می کنند؛ نهاد و فرامن پیوسته در حال کشمکش و تلاش جهت غلبه بر 

یکدیگرند. 
خود می کوشد میان این دو تعادل برقرار کند اگر این تلاش نتیجه بخش باشد فرد از سلامت 
روانی برخوردار خواهد شد در غیر این صورت موجب غلبه یکی بر دیگری و منجر به 
اختلالات شخصیتی خواهد شد. تنش میان سه شخصیت متعارض رمان محملی برای 
تجسم تنش بین سه غریزه نیرومند آدمی است. رابطه جدلی بین هانری و باسیل نمودار 
کشاکش بین دو قطب مخالف نهاد و فرامن است. شخصیت گری تجسم تمام انسان هایی 
است که پیوسته در تنش های بین نهاد و فرامن قرار دارند. ازآنجاکه قدرت ساختار منِ 
گری کم و ناتوان است نظام شخصیتی وی با تمایل مطلق به سوی نهاد در معرض آسیب 
قرار می گیرد و در سقوطی تدریجی عرصه اتحاد من و نهاد می شود درنتیجه دو نماد 
فرامن یعنی باسیل و تابلو نادیده گرفته می شوند یکی با کشته شدن و دیگری با پنهان 
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شدن در اتاقی که نمود عینی ضمیر ناخودآگاه گری است و تاریکی و فضای خاص آن 
به موازات و هم عرض جنبه تاریک روان گری است. گرچه در جدال نهاد و فرامن، نهاد 
حاکم مطلق شخصیت گری می شود و جنبه تعقل و واقع بینی من را تحت الشعاع خود قرار 
می دهد اما در پایان داستان مرگ نمادین گری و جوان شدن تابلو نشانگر برتری نهایی 
فرامن است. فرافکنی، دلیل تراشی و سرکوب نیز بیشترین مکانیسم های دفاعی به کار 

گرفته شده در داستان هستند.
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New Perspective to the Novel of The Picture of Dorian 
Gray Based on Freud’s Viewpoints about Personality

Alireza Shohani1, Fereshteh Maleki 2

Abstract
Introduction: The purpose of the current research is to study the psychologi-
cal and less branched aspects of one of the most prominent novels of the late 
nineteenth-century England, namely, The Picture of Dorian by Oscar Wil-
de. Regardless of its Gothic aspect and its moral and artistic aesthetics, this 
novel is a work with psychological approaches that can be interpreted and 
analyzed based on psychologist theories such as Freud, so after express-
ing Freud’s concepts and theories about personality structure, descriptively 
way – an analysis was done to analyze and explain their relationship with 
different dimensions of characters in the novel. The findings of the research 
showed that the main essence of the story is the combination of different 
aspects of the human personality structure and their conflict, which leads 
to the dominance of the id over ego and the ignored super-ego due to the 
destructive emotional relationship that is formed between id and ego. Nev-
ertheless, the ultimate superiority is with the super-ego. Based on this, the 
characters of the novel are in a way the embodiment of Freud’s personality 
structure theory; Dorian Gray is id, Henry is ego, Basil is super-ego, the 
painting is another representation of super-ego and the dark room where 
Gray hides the painting is a symbol of Gray’s subconscious mind. The most 
used defense mechanisms are projection, rationalization, and suppression
Background of study: Sigmund Freud’s views on the recognition of personal-
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ity and the structure of the human mind are outstanding. His ideas in this 
field have also influenced literature and caused psychological criticism of 
literary works. Psychological criticism is one of the widely used criticisms 
that is used in the review and evaluation of literary texts and has a special 
place in literature.
Freud’s theories on the structure of the human mind and personality are 
among his most important views, which were very influential in the devel-
opment and evolution of literary criticism and gave it direction. According 
to this view, the mind and personality of each person consist of three parts: 
Conscious, semi-conscious, and unconscious. Based on the unconscious, 
Freud divided the human mind and personality into three parts: id, ego, 
and superego.
Oscar Wilde (1854-1900) is one of the outstanding figures of English litera-
ture, who portrayed a new and rare subject with precision and artistry in 
his only novel, The Picture of Dorian Gray.
The basic point in the field of analysis of literary texts with the approach of 
psychological criticism is that the work must have the context and capabili-
ty of psychoanalytical criticism so that the researcher can properly criticize 
it. In addition to mixing the human desire for immortality with moral and 
artistic values and scary themes, this work is a psychological work in which 
the author has depicted the human psyche and the conflict of internal forces 
in the form of different characters. Literary criticism from the perspective 
of psychology examines the work from various aspects such as the author’s 
personality, content and text, the effect on the reader, and how the work was 
created; But what is most important in literature is the study of the work 
itself from any point of view. In other words, the most use of psychoanalytic 
criticism in literature and art is the application of psychological principles 
in the work itself.
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Methodology: The current research is based on the psychoanalytical anal-
ysis of characters and events related to them by adopting a descriptive-
analytical approach and using the method of data collection using library 
sources and authentic documents.
Conclusion: Spreading the psychological parts of a character in the form 
of multiple characters has made the novel The Picture of Dorian Gray 
capable of psychological criticism and analysis. The three structures of a 
person’s existence: id, ego, and superego., which were Freud’s intellectual 
achievements, exert their influence on the personality; id and superego  are 
constantly struggling and trying to overcome each other. Ego tries to estab-
lish a balance between these two, if this effort is successful, the person will 
enjoy mental health; otherwise, one will prevail over the other and lead to 
personality disorders. The tension between three conflicting characters in 
the novel is a vehicle for visualizing the tension between three powerful hu-
man instincts. The controversial relationship between Henry and Basil is a 
diagram of the conflict between the two opposite poles of id and superego. 
Personality of Gray is the embodiment of all human beings who are con-
stantly in the tension between the id and superego. Since the power of the 
Gray ego structure is weak, his personality system is exposed to damage 
with absolute desire towards the id and in a gradual collapse, the arena of 
the union of the ego and the id becomes As a result, the two symbols of the 
superego, namely Basil and picture, are ignored, one by being killed and 
the other by hiding in a room that is the concrete manifestation of the un-
conscious mind, and its darkness and special space are parallel to the dark 
side of Gray psychosis.

Keywords: Oscar Wilde, The Picture of Dorian Gray, Psychological criti-
cism, Freud, Personality.
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